
آرمان ملــی- نعمت مــرادی: محســن فرجی )متولــد- 1351( 
نویســنده و منتقــد ادبــی و نامی آشــنا در میــان روزنامه‌نــگاران 
فرهنگی و ادبی است؛ آنقدر که بگوییم اون روزنامه‌نگاری‌ست 
که داستان‌نویســی می‌کنــد و همچنیــن روزنامه‌نگاری که ناشــر 
غ‌التحصیل روانشانسی است، با تاسیس دفتر  شد. او که خود فار
نشر »خزه« در طول این ســال‌ها علاوه بر حوزه‌ی فلسفه، علوم 
اجتماعی، سیاسی و... علاقه‌مندی خود به ادبیات را در انتشار 
آثار تالیفی و ترجمه‌ای داســتانی را تداوم بخشــیده و به ناشری 
تخصصی در ایــن حــوزه تبدیل شــده اســت. او در نویســندگی، 
ســبک و ســیاق خــودش را دارد و در آثــارش می‌توان رد و نشــان 
وقایع و شرایط روز جامعه را جست‌وجو کرد، اما با این حال معتقد 
گر ما نویســنده‌ ایرانی هســتیم، علاوه بر اینکه آثارمان  اســت: »ا
بایــد بازتابــی از زمانه‌ خودمــان باشــد، می‌بایســت روح و هویت 
ایرانی هم در کارهایمان دیده شود«. انتشار چهارمین مجموعه 
داستان فرجی، مناسبت خوبی بود تا گپ و گفت کوتاهی را با او 

ترتیب دهیم. 

 می‌دانم این ســوال کلیشــه اســت ولی برای آن دســته از 
مخاطبان که کمتر با شــما آشــنایی دارنــد کمــی از خودتان و 

آثارتان بگویید. 
من در لحظه‌ انجــام این مصاحبه 53 ســاله‌ام. متولد تهرانم. 
سال‌هایی را در شهر مادری‌ام -قزوین- زندگی کرده‌ام، اما حالا 
کن تهرانــم. روانشناســی خوانــده‌ام، روزنامه‌نگاری  و دوباره ســا
کــرده‌ام و در حــال حاضر هم ناشــرم. در مــورد کتاب‌هــا هم باید 
بگویــم تنبل‌تریــن داســتان‌نویس ایرانــی‌ام! چــون طــی چهــار 
دهــه و در دو قــرن، فقــط 4 کتــاب منتشــر کــرده‌ام کــه همگــی 
هــم مجموعه‌داســتان بوده‌انــد: دهــه هفتــاد )یــازده دعــای 
بی‌اســتجابت/1379(، دهه هشــتاد )چوب خــط/ 1385(، دهه 
گالری  نود )جغرافیای امــوات/ 1395( و دهــه اول از قرن جدید )
امیــال بشــری/ 1404(. البته بجــز اینها ســه کتاب نوجــوان و یک 
کتاب کودک هم در کارنامه‌ی کوچکم دارم. همچنین یک کتاب 
مصاحبه بــا زنده‌یــاد محمدعلی ســپانلو که بــه طور مشــترک با 
اردوان امیری‌نژاد انجــام داده‌ام و در مجموعه‌ »تاریخ شــفاهی 
کبریانی منتشــر شــده  ادبیات ایــران« به دبیری محمدهاشــم ا

است. 

 آیــا مجموعــه داســتان جغرافیای امــوات یــک مجموعه 
داستان ایده‌محور است؟ یا اینکه شــما هم شبیه نود درصد 
از نویسنده‌ها‌ی ایرانی به پیرنگ داستانی و موضوع اعتقاد 

دارید؟
البته نمی‌دانم این عدد دقیق نود درصد را چگونه به دســت 
آورده‌ایــد، اما بلــه من هم بــه پیرنگ و موضــوع اعتقــاد دارم، اما 
داســتان‌هایم و به‌خصــوص در همیــن کتاب‌هــای »جغرافیای 
اموات« و »گالری امیال بشــری« ایده‌محور اســت؛ یعنی چیزی 

که رابرت مــک‌ کی در کتاب »داســتان« از آن 
به عنوان »ایــده‌ ناظر« نام می‌بــرد. این ایده‌ 
ناظــر فراتــر از موضوع اســت و حتــی پیرنگ 
هــم بــر اســاس آن شــکل می‌گیــرد. در واقــع 
به زبان ســاده می‌تــوان گفت نشــان‌دهنده‌ 
جهان‌بینی نویسنده در مواجهه با پدیده‌ها 
و رویدادهاســت، امــا بــرای اینکــه تبدیل به 
قصــه شــود، نیــاز بــه پیرنــگ و ســایر عناصر 

داستانی هست. 

 با توجه به کلاژ نویسی و بازیگوشی‌ها 
و هرمنوتیکی که در مجموعه داســتان »گالری امیال بشری« 
وجود دارد، نگاه شــما به ادبیات امروز ایــران چقدر می‌تواند 
همســو با ادبیات جهان و به‌خصوص نویسنده‌ای همچون 

بارتلمی باشد؟
اتفاقاً به نویسنده‌ درســتی اشــاره کردید و من از علاقه‌مندان 
بــه داســتان‌های دونالــد بارتلمــی هســتم، امــا اینکــه چقــدر 
داستان‌هایم در این کتاب همسو با ادبیات جهان و به‌خصوص 
این نویسنده باشد، چیزی است که باید منتقد و مخاطب بگوید 
و تحلیــل کنــد. البتــه اخیــراً کــه دوبــاره داســتان‌های بارتلمی را 
می‌خواندم، آن شوق قدیم را در من برنینگیخت، چون احساس 
کــردم هرچقدر بازی‌هــای فرمــی‌اش جالب و قابل توجه اســت، 
جهــان قصه‌هایش از مــا دور اســت. به همیــن دلیــل، امیدوارم 
همسو با او نبوده باشم و اثر انگشت خودم در داستان‌های این 

کتاب دیده شود. 

 آیا می‌شــود از دیــدگاه هرمنوتیکی به مجموعه داســتان 

چوب خط نگاهی داشت؟
بــه نظــرم بــه هــر داســتانی می‌تــوان از ایــن منظــر نگاه کــرد و 

بررسی‌اش کرد. 

 لیوتار می‌گوید که پســت مــدرن، عصر تشــکیک و مردن 
تعاریف کلی و منطقی است. چقدر با این جمله لیوتار موافق 

هستید؟
راســتش من خــودم را در جایگاهی نمی‌دانم که بــا نظر لیوتار 
موافق یا مخالف باشم. به نظرم داستان‌نویس و اساساً هر کس 
در هر حــوزه‌ای، باید درباره‌ی حوزه‌ی خــودش اظهار نظر کند. 
شــاید این از آفات گزارش‌هــای تلویزیونی باشــد کــه از آدم‌های 
غیرمتخصص درباره‌ موضوعات تخصصی نظر می‌خواهند و این 
متأسفانه به سطح جامعه و مکالمات مردم هم راه یافته است. 
فضای مجازی هم به این آفت دامن زده است؛ به این دلیل که با 
هر سطح دانش و بینشی می‌تواند و توانسته درباره‌ی هر چیزی 
اظهارنظر کند. در واقع، فضای مجازی مثل تیغ دو دم عمل کرده 
است؛ از یک طرف، با مرکزگریزی، به همه اجازه داده که حرف‌ها 
و نظریات‌شــان را بیــان کننــد. امــا از طرفــی دیگر، چــون نظارت 
و معیاری بــرای راســتی‌آزمایی در فضــای مجازی وجــود ندارد، 
بسیاری گزاره‌ غلط درباره‌ هر موضوعی مطرح و منتشر می‌شود. 

 همانطوری که فردوسی و حافظ و خیام 

و ســعدی و مولانــا بــر ســر شــاعران ادبیــات 
کلاســیک مــا ســایه افکنده‌انــد، صــادق 
هدایت هم بر روی ادبیات داستانی ما سایه 
انداخته اســت. به نظر شــما نویسنده‌های 
ما می‌توانند از زیر این ســایه قدرتمند عبور 

کنند؟
نه تنها می‌توانند، که باید هم این‌طور باشد. 
به نظر من این اتفاق هم افتاده و ما با نسلی از 
نویسندگان نوجو و خلاق روبه‌رو هستیم که از 
زیر سایه‌ هدایت بیرون آمده‌اند و دارند مسیر 
خودشان را می‌روند. به نظرم در شــعر هم این اتفاق افتاده و ما 
شــاعران خوبی داریم که دیگر سایه‌ ســنگین احمد شاملو روی 
شعرهایشــان نیســت و توانســته‌اند راه خودشــان را پیدا کنند و 

بروند. 

کــدام یــک از مجموعــه  کــه در   لطفــا بــه مــا بگوئیــد 

داستان‌های شما، نقش خرده فرهنگ‌ها پررنگ‌تر است؟
فکــر می‌کنــم در مجموعه‌داســتان »گالــری امیــال بشــری«. 
البته در مجموعه‌های قبلی هم نیم‌نگاهی به خرده‌فرهنگ‌ها 
داشته‌ام، اما مشخصاً در این مجموعه، بازگشتی به شهر قزوین 
داشته‌ام و خرده‌فرهنگ‌هایی از این شهر، در داستان‌ها پررنگ 

و مشهود است. 

 آیا ادبیات پست‌مدرن مساله اصلی ادبیات دنیاست؟ آیا 
امروز در دنیا می‌تواند موضوعیت داشته باشد؟

به نظرم ادبیات پســت مدرن جریانی بود که حدود ســه دهه 

قبــل در جهــان مطرح شــد، امــا بعــد، نقــش و تاثیــر آن کمرنگ 
شــد. یعنی در ادبیات جهان هم تا آنجا که من مطالعه کرده‌ام و 
اطلاع دارم، دیگر جریان قالب نیست. یعنی خیلی نمی‌بینیم که 
نویسندگان امروز به ســبک و ســیاق کورت ونه گات یا بارتلمی و 
ریچارد براتیگان بنویسند. در ایران که وضع، از ابتدا خوب نیست. 
چــون در اینجا هم به شــکل خام و درک‌نشــده، وارد شــده بود و 
بیشــتر با نوعی ذوق‌زدگی و جوگیری برای برخی از نویســندگان 
همــراه بود کــه طبیعتاً نمی‌توانســت به خلــق آثــاری قدرتمند و 

شاخص در این عرصه، بینجامد. 

 به نظر شما آن دســته از نویسندگانی 
کــه داستان‌هایشــان بــا زبــان آرکاییــک 
نوشــته می‌شــود و نثرشــان بــه بوســتان و 
گلســتان و تاریــخ بیهقــی برمی‌گــردد، امــا 
ایده داستان پست مدرن است، نویسنده 

پست مدرن محسوب می‌شوند؟
فکــر می‌کنــم نه؛ پســت مــدرن محســوب 

نمی‌شوند. همان‌طور که در جواب سؤال قبل گفتم، این جریان 
به نظر من بــه شــکل وارداتی و هضم‌نشــده وارد ادبیات ما شــد 
گی‌ها انتظــار می‌رود،  و همان‌طــور که از پدیــده‌ای با چنیــن ویژ
نتوانست خیلی در ادبیات ما خوش بنشــیند. به نظر من، تنها 
کاری که می‌شد گفت مؤلفه‌های ادبیات پست مدرن به خوبی در 
آن اجرا شده، رمان »آزاده خانم و نویسنده‌اش« از زنده‌یاد دکتر 
رضا براهنی بوده است. باقی کارها- حداقل آنها که من دیده‌ام- 
ادای پست‌مدرنیســم بــوده و بالطبــع غیرجــذاب و نه‌چنــدان 
دلچسب. البته به نظرم خیلی هم لزومی نداشــت و ندارد که ما 
گر چنین اتفاقی  فکر کنیم باید داستان پست مدرن بنویسیم و ا

نیفتد، از قافله ادبیات دنیا عقب افتاده‌ایم!

کثــر نویســنده‌هایی کــه در جشــنواره‌ها برنــده   چــرا ا

می‌شوند، همان نویسنده‌هایی هستند که معیار نوشتنشان 
مولفه‌های کلاسیک است؟ آیا جشنواره‌های داستانی همان 
معیارهــای کلاســیک را بــرای رقابــت در نظــر می‌گیرنــد؟ پس 

تکلیف ادبیات متفاوت و خلاقانه چیست؟
به نظر من خیلی هم این‌طــور نبوده که معیــار جوایز ایرانی، 
صرفــا مؤلفه‌های کلاســیک باشــد. اساســا جشــنواره‌ها و جوایز 
ادبی ایران، بنا به ترکیب هیأت داوران و سیاستگذاری‌هایشان 
رویکردهــای متفــاوت دارنــد و همــه را نمی‌تــوان در یــک قالــب 
گنجاند. ضمن اینکه الان در دوران افول و رکود جوایز ادبی به سر 
می‌بریم و از تاثیرگذاری‌شان هم بسیار کاسته شده است. در واقع 
در دوران هشت ساله احمدی‌نژاد، نوعی مقابله و جبهه‌گیری در 
برابر جوایز ادبی مستقل از سوی مســئولان و متولیان فرهنگی 
وجود داشت که متاسفانه اثر خودش را عمیقاً برجای گذاشت و 
دیگر این جوایز نتوانستند از جا بلند شوند و مدام، رو به تعطیلی 
و کمرنگ شدن رفتند. جدای از این، به نظرم موضوعی که برای 
هــر نویســنده‌ واقعی مطرح اســت، این اســت کــه بــرای جوایز و 
جشنواره‌ها نمی‌نویسد؛ بلکه در خلوت خودش و حتی در ابتدا 
برای خودش می‌نویسد؛ بعد از انتشــار است که پای مخاطب و 

مطبوعات و جایزه‌ها به موضوع باز می‌شود. به همین دلیل، به 
گر هم به فرض چنین رویکرد واحدی از سوی جوایز ادبی  نظرم ا
وجود داشته باشد، در رویکرد نویسندگان به نوشتن، نمی‌تواند 

و نباید تأثیر محسوسی داشته باشد. 

 در آخرین مجموعه ‌داستان شما »گالری امیال بشری« 

کــه از ســوی نشــر خــزه در ســال جــاری منتشــر شــده، نوعی 
توجــه ویژه بــه فرهنگ و هویــت ایرانــی دیده می‌شــود که در 
مجموعه‌هــای قبلــی شــما کمرنگ‌‌تــر بــوده. با ایــن موضوع 

موافقید؟
بله کاملاً همین‌طور است و تعمدی هم بوده. راستش باید در 
اینجا اعترافی کنم؛ من »صد ســال تنهایی« مارکز را نخوانده‌ام، 
همچنین رمــان »ســرخ و ســیاه« اســتاندال را. هیــچ رمانی هم 
کامی نخوانــده‌ام. اما جد بزرگ  از اورهان پامــوک و هاروکــی مورا
اینهــا را خوانــده‌ام؛ یعنی »هــزار و یک شــب« را. تاجایــی هم که 
توانســته‌ام، کتاب‌هایی در زمینه‌هــای فرهنگ عامــه، ادبیات 
شفاهی، آیین‌ها و مراسم محلی، فولکلور، اسطوره‌ها، افسانه‌ها 
و قصه‌های عامیانه‌‌ ایرانی خوانــده‌ام و می‌خوانم. به این دلیل 
گر ما نویسنده‌ ایرانی  که از جایی به بعد به این نتیجه رسیدم که ا
هستیم، علاوه بر اینکه آثارمان باید بازتابی از زمانه‌ی خودمان در 
کارهایمان باشد، می‌بایست روح و هویت ایرانی هم در کارهایمان 
دیده شود. البته این شرط را برای خودم گذاشتم و برای دیگران 
گرچه می‌بینیم که همه‌ی نویسندگان بزرگ  نسخه تجویز نکنم؛ ا
کم بر جغرافیای خودشان  دنیا هم از فرهنگ و زیست و روح حا
نوشته‌اند. با چنین دست‌فرمانی، سعی کردم در همین مجموعه 
، تا جایی کــه می‌توانم، ایــن روح را بازتــاب دهم.  ‌داســتان اخیر
البته اشتباه نشود؛ منظورم نوشتن داستان‌های محلی و بومی 
نیســت که پر از اصطلاحات محلی اســت و هر صفحــه‌اش کلی 
پانویس دارد؛ نه، چنین چیزی مد نظر من نبوده و نیست، بلکه 
همان‌طــور که گفتــم، نمایش روحی اســت که بر فرهنــگ ایران 

کم بوده است.  حا
‌

 گالری امیال بشری
فرجــی،  محســن  نوشــته‌  کتــاب  ایــن 
مجموعــه‌ای اســت از پنــج داســتان کوتــاه که 
در ســال ۱۴۰۴ منتشــر شــده اســت. این کتاب، 
چهارمیــن اثــر نویســنده اســت و بــه روایــت 
زندگــی شــخصیت‌هایی می‌پــردازد کــه درگیــر 
کشــمکش‌های درونــی، خاطــرات گذشــته و 
موقعیت‌هــای مبهــم در زمــان حال هســتند. 
داســتان‌ها با نثری ساده و مســتقیم نوشته شــده‌اند و بیشتر بر 
تجربه‌هــای شــخصی و زیســته‌ی شــخصیت‌ها تمرکــز دارنــد. در 
هر داســتان، یک موقعیت خاص روایت می‌شــود که شــخصیت 
اصلی در آن با تصمیم‌گیری، تردید یا نوعــی تقابل درونی مواجه 
اســت. این موقعیت‌ها معمولا در فضاهای شــهری یا خانوادگی 
کامی، میــل به دیده  می‌گذرنــد و مضمون‌هایی مثــل تنهایی، نا
شدن و تضاد میان خواسته‌های فردی و فشارهای بیرونی در آنها 
دیده می‌شود. شخصیت‌ها اغلب در تلاش‌اند بفهمند که چرا به 
وضعیت فعلی رسیده‌اند یا چطور باید از آن بیرون بیایند. روایت‌ها 
گاهی به گذشته‌ی شخصیت‌ها برمی‌گردند تا ریشه‌های وضعیت 
فعلــی آنهــا را روشــن کننــد. در بعضــی از داســتان‌ها، زمینه‌های 
اجتماعــی و سیاســی هم به صــورت غیرمســتقیم حضــور دارند؛ 
مثل تجربه‌ زیستن در دهه‌های پرتنش یا برخورد با نابرابری‌های 
روزمره. نویسنده بدون وارد شدن به قضاوت یا تفسیر مستقیم، 
تلاش کرده صدا و درونیات شخصیت‌ها را در قالب موقعیت‌های 
کوتــاه و مشــخص ثبت کنــد. پایــان برخی داســتان‌ها باز اســت و 
بیشتر به تأمل و درنگ دعوت می‌کند تا ارائه‌ی یک نتیجه‌گیری 

مشخص. از خلال همین پایان‌های ناتمام، موضوعاتی 
مثل معنا، هویــت و درک خود 

در جهان معاصر پررنگ 
می‌شوند. کتاب به‌نوعی 
بــرای  اســت  تلاشــی 
نمایــش بخش‌هایــی از 
زندگــی روزمــره و ذهــن 
شــاید  کــه  آدم‌هایــی 
معمولی به نظر برسند، 
درگیــر  هرکــدام  امــا 
ســوالات و احساسات 
هســتند  پیچیــده‌ای 
کــه بــه ســادگی دیــده 

نمی‌شوند. 

زن، زمان و معمای توقف‌ناپذیر 
 نگاهی به رمان »زنی که پیر نمی‌شود« 

کور اثر گرگوآر دولا

کور، نویسنده‌ پرفروش فرانسوی،  گرگوآر دولا
بــا آثــاری کــه اغلــب مضامینــی چــون عشــق، 
حسرت و پیچیدگی‌های وجود انسان را با زبانی 
ســاده و در عین حــال عمیق روایــت می‌کنند، 
شناخته می‌شود. رمان‌های او بارها مورد توجه 
مخاطبان قرار گرفته و جوایز متعددی را از آن 
خود کرده‌انــد. یکی از مشــهورترین کارهای او، 
»کلاف آرزوهــا« به یــک پدیده جهانــی تبدیل 
کــور را بــه عنــوان نویســنده‌ای  شــد و نــام دولا
کــه می‌توانــد قصه‌هــای کوچــک روزمــره را بــا 
درونمایه‌هــای فلســفی بــزرگ پیونــد دهــد، 
تثبیت کــرد. ایــن رمــان تنهــا در فرانســه بیش 
از نیم میلیون نســخه فروش داشــت و حقوق 
ترجمه‌ آن بــه بیش از 27 کشــور فروخته شــد. 
رمان دیگر او که موفقیت‌های دیگری برای او به 
ارمغان آورد، »ما فقط خوشبختی را می‌دیدیم« 
است. این رمان در لیست اولیه جایزه »گنکور« 
و لیست دوم جایزه »کتاب‌فروشان« قرار گرفت. 
این رمان در جایزه »گنکور دبیرستانی‌ها« پس 
از رمان »شــارلوت« اثر دیویــد فون‌کینوس، به 
مقام دوم رســید. همچنین، این کتاب توسط 
روزنامه‌نگاران لو پاریزین، عنوان »بهترین رمان 

سال ۲۰۱۴« را از آن خود کرد. 
رمان »زنی که پیر نمی‌شود« که در سال ۲۰۱۸ 
منتشــر شــد، یکی از تأمل‌برانگیزترین آثار این 
نویسنده است که به تازگی با ترجمه آمنه کرمی 
کور  از سوی نشر خوب منتشر شده است. دولا
در این رمان، به ســراغ یــک فرض فانتــزی و در 
گــر زنی با  عین حــال عمیقــا انســانی مــی‌رود: ا
وجود گــذر زمان، ظاهرش در ســن ۴۰ ســالگی 
متوقف شــود، چه بر ســر زندگــی او، روابطش و 

درک او از واقعیت خواهد آمد؟
شــخصیت اصلــی رمــان، اُره‌لــی لــروآ، در ۴۰ 
ســالگی در آینــه‌ای متوقــف می‌شــود. او زنــی 
جــذاب و موفــق اســت، امــا ایــن موهبــتِ 
عجیــب، کــه در ابتــدا بــه نظــر می‌رســد یــک 
رؤیای ابدی باشــد، بــه تدریج به یــک کابوس 
گزیستانسیالیســتی تبدیل می‌شــود. اوره‌لی  ا
در حالی که همسر، دوستان و اطرافیانش یک 
به یک نشانه‌های گذر عمر و پیری را بر چهره و 
بدن خود می‌بینند، با همان پوست کشیده و 

ظاهر جوان خود باقی می‌ماند. 
کور نه یک فانتــزی صرف،  رمان گرگــوآر دولا
بلکه کاوشی تلخ در معنای زمان، عشق و تعهد 
اســت. نویســنده با ظرافت نشــان می‌دهد که 
جاودانگــی ظاهــری، نــه یــک قــدرت مطلــق، 
بلکه یک انــزوا و بیگانگی مطلق اســت. اوره‌لی 
بــه تدریــج تبدیــل بــه موجــودی می‌شــود که 
در تقابــل بــا طبیعــت قــرار دارد؛ او یک شــاهِد 
می‌شود، شاهدی بر فروپاشی تدریجی جهان 
پیرامونش. ایــن تضاد، فشــار روانــی و عاطفی 

شدیدی بر او وارد می‌کند. 
کــور در ایــن رمــان، بــه تــرس عمیــق  دولا
انســان از پیــری و زوال می‌پــردازد، امــا بــه طرز 
هوشــمندانه‌ای این ســؤال را مطــرح می‌کند: 
گر بتــوان از پیــری فرار کــرد، آیا زندگی مــا واقعاً  ا
غنی‌تــر می‌شــود؟ پاســخ رمــان منفــی اســت. 
زندگــی مشــترک اوره‌لی و همســرش، کــه از پیر 
شــدن او امتناع می‌ورزد، به ســردی می‌گراید. 
فاصله‌ ظاهری میان آنها، به فاصله‌ای عاطفی 
تبدیل می‌شود؛ همسرش دیگر نمی‌تواند او را 
به عنوان شریک زندگی و کسی که همراه با او پیر 
می‌شود، ببیند؛ اوره‌لی تبدیل به یک اثر هنری 

منجمد و دست‌نیافتنی می‌شود. 
درونمایــه اصلی رمــان، فراتــر از ظاهر، حول 
محور حسرت‌ها می‌چرخد. اُره‌لی به عنوان زنی 
که زمان را فریب داده، مدام به فکر این است که 
چه چیزی را در زندگی خود به تعویق انداخته 
و چه کسی را می‌توانسته باشد که حالا نیست. 
این توقف ظاهری، او را به تأمل درباره‌ی ارزش 
واقعی زندگی وا می‌دارد؛ اینکه آیا ارزش زندگی 

در تغییر و پذیرش است یا در ایستایی و انکار؟
نثر کتــاب بــا وجــود ســنگینی درونمایه‌ها، 
کور  بسیار خوش‌خوان و تأثیرگذار اســت. دولا
با جملات کوتاه و نافذ، خواننده را به سرعت با 
اوره‌لی و معمای او همراه می‌سازد. او ماجرای 
اوره‌لــی را صرفاً به عنــوان یک معجــزه یا نفرین 
روایت نمی‌کند، بلکه از آن به عنوان ابزاری برای 
نقد جامعه‌ای وسواس‌گونه اســتفاده می‌کند 
کــه ارزش انســان‌ها را در جوانــی ظاهــری آنهــا 

جست‌وجو می‌کند. 
»زنی که پیر نمی‌شــود« یک رمان عاطفی و 
کور با این اثر به  هوشمندانه است. گرگوآر دولا
ما یادآوری می‌کند که زندگی واقعی در خطوط 
چین و چروک، در موهای ســپید و در پذیرش 
گزیــرِ گــذر زمــان نهفته اســت. پیــری نه یک  نا
ضعف، بلکه بخشی از یک سفر مشترک انسانی 
اســت. اُره‌لــی در نهایــت، ناچــار اســت بــا ایــن 
حقیقت کنار بیاید 
از  نمی‌توانــد  کــه 
زمان فرار کند؛ بلکه 
بایــد در آن زندگــی 
کنــد. ایــن رمــان، 
دعوتی اســت برای 
شــتن  ا ست‌د و د
مراحــل  تمــام 
حتــی  زندگــی، 
آنهایــی کــه در آینه 
خوشایند نیستند. 

یــادداشــــت

فاطیما احمدی
روزنامه‌نگار

محسن فرجی به مناسبت انتشار »گالری امیال بشری«:
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a r m a n m e l i . i r

ز  ا نســلی  بــا  مــا    
و  جــو  نو ن  گا یســند نو
خــاق روبــه‌رو هســتیم 
کــه از زیــر ســایه‌ هدایت 
بیــرون آمده‌انــد و دارنــد 
ا  ر ن  شــا د خو مســیر 

می‌روند.

   لزومــی نداشــت و ندارد 
که فکر کنیم باید داستان 
پســت‌مدرن بنویســیم 
وگرنــه از قافلــه ادبیــات 

دنیا عقب افتاده‌ایم!

هفته کتاب و زخم‌های نمک‌زده

»کتاب در توان‌بخشی روح و اندیشه انسان‌ها نقش حیاتی 
دارد«، »مطالعه نیازی انسانی است و نه وظیفه‌ای فرهنگی«، 
»کتابخانه‌ها ریه‌های محیط‌ زیست فرهنگی‌اند«... مخاطبان 
اخبار فرهنگی، معمولا با شــنیدن و خواندن چنین تیترهایی 
در هفتــه‌ کتــاب آشــنایی کامــل دارنــد و می‌داننــد مدیــران و 
دســت‌اندرکاران حــوزه‌ کتاب در ایــن هفته‌ به‌خصــوص تلاش 
می‌کنند خلاقانه‌ترین نسخه‌ خودشان را مقابل میکروفن‌ها و 
دوربین‌ها به نمایش بگذارند. معمول اســت که سالانه در این 
هفته‌ بخصوص، اولا به جایگاه و شأن والای کتاب پرداخته شود 
و ثانیا، ارزیابی، طرح و بررسی معضلات و مصائب اهالی چرخه‌ 
چاپ و نشر کتاب در کشوربا هدف بهبود شرایط در دستور کار 
قرار بگیرد؛ اتفاقی که معمولا از برپایی چند مصاحبه، نشست و 

سمینار فراتر نمی‌رود. 
، یا چرخه و بازار  واقعیت این اســت که وضعیت صنعت نشــر
گوارترین شرایط ممکن بوده  نشر در سال‌های اخیر همواره در نا
که ملزومات، ملاحظات و ارکان این حوزه پیوسته در  است؛ چرا

سرازیری تشدید بحران قرار داشته‌اند. از وضعیت کاغذ -که در 
حال حاضر قیمت آن به بندی 2 تا 2 میلیــون و 300 هزارتومان 
رســیده- گرفته تا کاهش شــمارگان کتاب که مطابــق با آخرین 
اطلاعات خانه کتاب 874 نسخه است و قیمت کتاب که ایضا به 
شکل میانگین به جلدی 266 هزار تومان رسیده، تا کاهش توان 
خرید کتاب در جامعه، افزایش قیمت چاپ و خدمات تولید و 
کز نشر و... هر روز که  مصائب تداوم فعالیت کتابفروشی‌ها و مرا
از نشــر و بازار کتاب صحبت کنیم، شرایط نســبت به روز قبل و 

گوارتر شده است.  قبل‌تر بدتر و نا
برای توضیح کســادی بازار کتاب، آخرین آمار منتشــر شــده 
مربوط به نشر در شــهریورماه، بیشــتر از وضعیت موجود پرده 
برمــی‌دارد. شــمارگان متوســط تمــام گروه‌هــای دیوئــی بجــز 
کودک نوجــوان و کمک درســی، اعداد زیر 700 نســخه را نشــان 
می‌دهنــد؛ فی‌المثــل شــمارگان میانگیــن کتاب‌هــای گــروه 
ادبیات به 673 جلد رســیده و این عدد برای گــروه کتاب‌های 
علــوم عملــی، تنهــا 485 جلــد اســت. ایــن در حالــی اســت کــه 
شــمارگان متوســط کتاب‌های کودک و نوجــوان 1628 و کمک 
درســی به 1860 جلد تقلیل یافته! اهل فن خاطرشــان هســت 
کــه شــمارگان‌های چنــد هزارتایــی در ایــن دو گــروه، معمــولا 
کنــون  آبــروی آمــار نشــر کتــاب در کشــور را حفــظ می‌کــرد امــا ا

شــواهد گویای واقعیت اســت. با این اوصاف و در این شــرایط، 
پیــروی از دســتورالعمل‌های وزارتخانــه‌ای و دولتی کــه برپایی 
مناسبت‌هایی چون هفته کتاب را به مدیران و مسئولان تکلیف 
کرده، چه میزان راهگشاست؟ تمرین جملات قصار و شعارهای 
دهان پرکن در اخبار و گزارش‌ها، چه نســبتی با وضعیت فعلی 
کتــاب و کتابخوانــی در جامعــه دارد؟ البته همیشــه آن گوشــه 
و کنارها، اقدامــت یــا برنامه‌ریزی و دســتور به انجــام اقداماتی 
هست... مثلا به تازگی معاون امورفرهنگی وزارتخانه از تشکیل 
کارگروه واردات کاغــذ خبر داده و از تجار خواســته پرفورماهای 
واردات کاغذشان را به این کارگروه تحویل دهند تا در تخصیص 
ارز و واردات تاییدشدگان، حمایت شود. بگذریم که طبق اخبار 
و گزارش‌های رنگارنگ در دولت سیزدهم، ایران در حال حاضر 
می‌بایست نیاز داخلی به کاغذ تحریر را مرتفع کرده و در عرصه‌ی 
صادرات کاغذ نیز گام‌هایی بلند و اساســی برداشــته باشد! اما 
اقداماتی در این سطح نظیر حمایت از واردات، واقعا قرار است 
کدام بخش از مشکلات نشر کتاب در کشور را حل کند؟ تجویز 
این مسکن‌های کم‌اثر که معمولا عوارض جانبی‌شان نیز مزید 

بر بحران است، ما را به کجا خواهد رساند. 
بنابراین ضمــن احتــرام به کلیــه‌ تلاش‌هــا و حتــی تمایل به 
گــر قریــب‌ به‌اتفــاق فعالیت‌ها و  تلاش‌هــا و... به‌نظــر می‌رســد ا

برنامه‌هــا در بزرگداشــت هفتــه‌ی کتــاب، روی رکــن اول یعنــی 
تبلیــغ و ترویــج اهمیــت و ضــرورت کتــاب و کتابخوانــی متمرکز 
شود؛ با برپایی جشــن‌ها و جشــنواره‌ها، با برگزاری رویدادهای 
مهیج و ترغیب‌کننده نظیر تخصیص یارانــه خرید کتاب و... به 
کش فشــارها و تنگناهای اقتصادی، لبخند  نظر، شاید در کشا
، از صاحبان  ملیحی هم بر لب دســت‌اندرکاران چرخه‌ی نشــر
قلم گرفته تا ناشــران و چاپخانه‌داران و موزعان و کتابفروشــان 
بنشیند و هرچند کم اما بر توان تاب‌آوریشان افزوده شود. وگرنه 
آن شــعارهای اظهرمن‌الشــمس و پرطمطراق، مبــادا مبادا که 
نمکِ روی زخم این اقشار شریف که ته‌مانده‌ی میراث فرهنگی 

کشورند، بپاشد. 
گرافــی از اظهــارات اخیــر یکــی از  در پایــان، نظرتــان را بــه پارا
مقامات وزارتخانه ارشــاد جلب می‌کنم: »مــا در حوزه معاونت 
امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشــاد اســامی، وظیفه داریم در 
حوزه فرهنگ و شــکوفایی کتاب و کتابخوانی ســهمی داشــته 
باشیم و خوشــحالم که امروز به مناســبت هفته کتاب کنار هم 
جمع شده‌ایم. این سرزمین، سرزمین همه ماست و از گذشته 
کان ما در آن زیســته‌اند و شکوه و عظمت و درد  دور پدران و نیا
و مشــکلات آن برای همه ماست و تاریخ مشــترک ما محسوب 

می‌شود«.

هادی حسینی‌نژاد
نویسنده و منتقد


